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حکایت همیشگی آلودگی هوا
ایســنا: معضل آلودگی هــوا حکایتی چندین ســاله دارد کــه اقدامات 
انجام شده برای کاهش آن به اندازه کافی مؤثر نبوده و این کلاف روزبه روز 
بیشتر گره خورده است. ۲۳ مهر مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد است و 
درواقــع ادای احتــرام به متخصصان سراســر جهان اســت که اســتانداردهای 
بین المللی را توسعه می دهند. استانداردها همواره بر بهبود زندگی انسان ها تأثیر 
می گذارند و در ایران نیز تلاش می شــود این مسیر ادامه پیدا کند. در روزهایی که 
آلودگی هوا به تدریج دوباره در حال خودنمایی کردن اســت، موضوع اجرانشدن 
قانون هوای پاک که به نوعی اســتاندارد این حوزه محسوب می شود، دوباره داغ 
شده است؛ قانونی که اگر به طور کامل اجرا می شد، دیگر شاهد روزهای خاکستری 
نبودیم. قانون هوای پاک از ســال ۹۶ در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب و جایگزین 
قانون «نحــوه جلوگیری از آلودگی هوا» شــد. در قانون هــوای پاک حدود ۱۷۶ 
«تکلیف  - دســتگاه» احصا شده اســت. تکلیف -  دستگاه یعنی موضوعی مانند 
نوسازی حمل ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا شده 
است. این قانون براساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرائی ازجمله وزارت کشور، 
وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده 
اســت که هریک به  تناســب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در 
کشــور انجام دهند. در ابتدای ماده ۸ این قانون به فرســودگی های خودرو اشاره 
شده و در آن آمده است: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه 
موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف اند وسایل نقلیه 
خود را پس از رســیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از 
این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری 

اسلامی ایران بیمه کنند».

خودروهای اسقاطی با معاینه فنی «نو» نمی شوند
ماده ۸ قانون هوای پاک دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل 
نقلیه کرده است. ازاین رو سازمان حفاظت محیط زیست در آیین نامه ماده ۸ قانون 
هوای پاک ســن فرسودگی وســایل نقلیه را تعیین کرد اما در ادامه در سال ۹۹ با 
شکایت یک شخص آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک با رأی دیوان عدالت اداری 
بر اســاس نظر فقهای شورای نگهبان ابطال شد. در ســال ۱۴۰۰ آیین نامه جدید 
برای ماده ۸ قانون هوای پاک تدوین شــد که در آن ملاک اســقاط انواع خودروها 
«معاینه  فنی» بود و در آن دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع 
وسایل نقلیه تعریف شد. به این ترتیب زمانی که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی 
می رسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی 
ســالانه آن و عوارض ســالانه مربوطه افزایش یابد. در اسفندماه سال گذشته با 
اســتناد به قانون دیگری آیین نامه نوســازی خودروهای فرسوده ابلاغ شد. این بار 
بر اســاس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودروی کشور این کار انجام شد که 

جزئیات آن به  شرح زیر است:

نرخ تحقق نوسازی خودرو و موتورسیکلت زیر ۲ درصد
بر اســاس اعلام سازمان حفاظت محیط زیســت از بین ۲۷ میلیون خودروی 
موجود در کشــور هفت میلیون خودروی فرســوده در خیابان های کشــور تردد 
می کنند و میانگین فرســودگی حمل ونقل عمومی ۸۰ درصد است. همچنین در 

حال حاضر ۲۶ شهر و هفت کلان شهر کشور درگیر آلودگی هوا هستند.

تردد ۷ میلیون خودروی فرسوده در کشور
اســقاط خودروهای فرســوده نقش مهمــی در از رده خارج کــردن این نوع 
خودروها دارد و برای این کار می توان از ظرفیت های بخش  خصوصی اســتفاده 
کرد. داریوش گلعلیزاده، رئیس سابق مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط  زیست، با اشاره به حمایت از بخش خصوصی در جهت سرعت بخشی به 
اسقاط خودروهای فرســوده می گوید: «استفاده از بخش خصوصی می تواند در 
سرعت بخشی به اسقاط خودروهای فرسوده مؤثر باشد. موضوع تسهیلات برای 
نوسازی وسایل نقلیه از جمله موضوعات مورد پیگیری سازمان محیط زیست بود 
و اکنون میزان تســهیلات در ظرف حداقلی قرار دارد». احمد طاهری، سرپرست 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، درباره آسیب انتشار آلاینده های خودروهای فرسوده 
اظهار کرد: بر اســاس اندازه گیری ها و سیاهه انتشــار آلودگی هوای تهران، سهم 
ناوگان سواری در انتشــار آلاینده های گازی ۳۷.۸ درصد و در انتشار ذرات معلق 
۱۳.۹ درصــد اســت. عمدتا ناوگان فرســوده این آلودگی را به وجــود می آورند. 
براســاس برخی مطالعات، خودروی فرسوده حدود ۱۲ تا ۱۵ برابر خودروی صفر 
مشــابه خود آلودگی تولید و حدود ۲.۵ برابر با مدل صفر خود ســوخت مصرف 
می کند. او ادامه می دهد: موتورسیکلت کاربراتوری پنج برابر خودروی پراید یورو ۲ 
آلودگی منتشر می کند. استاندارد آلودگی برای خودروهای داخلی ما یورو ۵ است. 
با وجود اینکه مردم فکر می کنند موتورســیکلت به دلیل اندازه کوچک تر آلودگی 
کمتری دارد اما این گونه نیست. یکی از چالش های اصلی ما در حوزه معاینه فنی 

هم موتورسیکلت است.

بیش از ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در سطح کشور
سرپرســت مرکــز ملی هــوا و تغییر اقلیم اضافــه می کند: ســال ۹۸ تعداد 
خودروهای فرسوده از رده خارج شــده خیلی کم و کمتر از شش هزار خودرو در 
کشور بود. این در حالی بود که سالانه یک میلیون خودرو به ناوگان اضافه می شد 
و این وضعیت باعث افزایش درصد خودروهای فرســوده ما شــده بود. در حال 
حاضر بیش از ۲۴ میلیون ناوگان فرســوده داریــم، بنابراین باید یک برنامه جامع 
برای از رده خارج کردن این خودروها داشته باشیم. او با بیان اینکه در سال جاری 
با تصویب آیین نامه خودروهای فرسوده در هیئت دولت، فرایند از رده خارج کردن 
آنها شــتاب گرفته است، تصریح کرد: در ســال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار خودرو را از 
رده خارج کردیم اما در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۷۰ هزار خودرو رسیدیم، این در حالی 
اســت که هم با توجه به قانون هوای پاک موظف بودیم تمام ناوگان فرسوده را 
از رده خارج کنیم و هم در برنامه پنج ســاله هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو را 

از رده خارج کنیم.

افزایش شیب از رده خارج کردن خودروها
او ادامه می دهد: امروز شیب از رده خارج کردن خودروها افزایش پیدا کرده اما 
باز هم نسبت به تکالیفمان عقب هستیم. از طرف دیگر اطلاعات ما نشان می دهد 
که عمده ناوگانی که از رده خارج شــده، ناوگان سواری است، این در حالی است 
که بخش عمده ای از ناوگان موتورسیکلت نیز فرسوده است. در نتیجه ضوابط و 
آیین نامه های ما باید برای این بخش از ناوگان به روز شود تا صاحبان موتورسیکلت 

برای از رده خارج کردن موتور فرسوده خود انگیزه پیدا کنند.

نرخ تحقق نوسازی ناوگان زیر ۲ درصد!
طاهــری اضافه کــرد: از زمان اجــرای قانون هوای پاک تا امــروز نرخ تحقق 
نوسازی ناوگان کمتر از دو درصد بوده است. با توجه به اهمیت خارج کردن ناوگان 
فرسوده لازم است این مسئله با جدیت بیشتری دنبال شود. اصلاح آیین نامه های 
مربــوط به این هم از اولویت های ماســت. او درباره اســتانداردهای معاینه فنی 
خودروها و رعایت آن می گوید: حدود ۱۳ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور 
وجود دارد. فقط شش هزار دستگاه از آنها به معاینه فنی مراجعه کرده اند و پنج 
هزار موتورسیکلت توانسته اند تأییدیه معاینه فنی را بگیرند. این آمار نشان می دهد 

که ما نتوانسته ایم به شکل مناسبی این قانون را در کشور اجرا کنیم. 

رصد ۲۲۸ مورد تخلف محیط زیستی
در فضای مجازی

ایرنا: ســازمان حفاظت محیط  زیست در شــش ماهه اول سال ۲۲۸ 
مورد رصد فضای مجازی داشت که از این تعداد ۶۰ پرونده تشکیل و 
به دســتگاه قضائی معرفی شــدند، از این ۶۰ پرونده ســه مورد مربوط به 
حیوان آزاری در فضای مجازی اســت که دو مورد بریدن دم روباه و دیگری 
پوســت کندن و خوردن یک حلقه مار زنده است که دو مورد شناسایی شده 

و مورد مار هنوز شناسایی نشده و در حال پیگیری است.
حیــوان آزاری مانند بســیاری از واژه هــای دیگر در دنیای امــروز معنا و 
مفهوم خاصی پیدا کرده است و حتی انجمن هایی برای حفاظت از حقوق 
حیوانات تشــکیل شده و در این زمینه فعالیت می کنند، در این شرایط انتظار 
می رود که حیوانی از جانب انســان آســیب نبیند و مورد آزار قرار نگیرد اما 
شواهد نشــان می دهد که این طور نیست و متأســفانه امروزه با روش های 

عجیب و غریبی برای پدیده حیوان آزاری مواجه هستیم.
اگــر نگوییم روزانه اما حتما هفته ای یک بار خبری مبنی بر حیوان آزاری 
از گوشــه و کنار شنیده می شــود، خبرهایی مانند قطع کردن دم روباه، کندن 
پوســت  مار زنده، در آتش سوزاندن حیوانات زنده، رنگ کردن حیوانات برای 
تفریــح و خوش گذرانی، به دار آویختن برخی جانوران، بریدن دســت و پا یا 
بســتن حیوانات و کشیدن آنها در پشــت خودرو را می شنویم که قطعا دل 
انسان را به درد می آورد، البته در این میان یک سری حیوان آزاری های فانتزی 
هم مد شده به طوری که افرادی حیوانات خود را به رستوران می برند و مثلا 
برایش پیتزا می خرند، یا لباس های رنگارنگ تنش می کنند، شاید در نگاه اول 

حرکت بامزه ای باشد اما نوعی حیوان آزاری است.
حتــی در دنیــای امروز برخــی از حرکات که شــاید تا چند ســال پیش 
تصــوری از حیــوان آزاری از آن نمی شــد هــم در ایــن ردیف قــرار گرفته 
اســت، مانند سوارشــدن بر فیل ها در سفرهای توریســتی، عکس گرفتن با 
ببرهای زنجیرشــده، بازی دلفین ها در اســتخرها و رقــص میمون ها، اینها 
از طــرف دوســتداران محیط  زیســت و حامیان حقوق حیوانــات مصداق 

حیوان آزاری است.
حــال جالب اســت کــه در دنیایی کــه عده ای تــا این حد بــه حقوق 
حیوانات احترام می گذارند؛ کســانی هســتند که از کمترین حق نســبت به 
حیوانــات فروگذار می کنند، در ایــن میان عده ای برای منافع مالی دســت 
به حیــوان آزاری می زننــد مانند دلالان عاج که برایشــان فرقــی نمی کند 
حیوان زنده یا مرده باشــد، در هر حالتی عاجش را جدا می کنند، یا کاســبان 
پوســت های ارزشــمند مانند پلنگ که برای رســیدن به خواسته هایشــان 
به راحتــی حیــوان را می کشــند، در این میان عــده ای تجارت انــواع پرنده 
می کنند، چندی پیش محموله ای از پرندگان شــکاری کشــف شد که چشم 
حیوانــات زبان بســته را با نــخ دوخته بودنــد، واقعا بــرای این گونه کارها 
نمی تــوان دلیل موجهی آورد، آیا حیوان آزاری واژه کاملی اســت تا نهایت 
قســاوت این حرکات را نشان دهد؟ نمی دانم چرا انسان با تمام احساسات و 
عاطفه ای که دارد گاهی همه چیز را از یاد می برد و چنان بی رحم می شــود 
که شــاید توجیهی برای آن وجود نداشــته باشــد، درحالی که حیوانات هم 

حق حیات و زندگی دارند.
عــده ای هم برای لذت بردن یا دیده شــدن در فضای مجازی دســت به 
کارهایی می زنند که گاهی نســبت به انســان بودن آنها شک و شبهه ایجاد 
می شــود، جدیدتریــن نمونــه آن آزار یک حلقه مار اســت، بــه طوری که 
فــردی مار زنده ای را در دســت گرفته و زنده زنده پوســتش را می کند و آن 
را می خورد، نمی دانم این گونه افراد در کدام تقســیم بندی از انسانیت جای 
دارند، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از گونه های 
حیــات وحش اقدامات قانونی و فرهنگی خوبی را در این زمینه انجام داده 
که یک نمونه آن تصویب مصادیق محتوای مجرمانه محیط زیســتی است، 
در واقع با همکاری قوه قضائیه موفق شد تا بند «م» را به این قانون اضافه 
کند که به جرایم محیط زیســتی و انتشار تصاویر شکار و صید و ترغیب افراد 

به شکار و صید و قاچاق حیات وحش می پردازد.
همچنیــن قانون شــکار و صید را بازبینــی کردنــد و در آن به موضوع 
حیــوان آزاری هــم پرداختند، بر این اســاس اگر حیــوان آزاری درخصوص 
گونه های حیات وحش باشــد از قانون شــکار و صید تبعیت می کند که بنا 
بــر اقدامی که فرد متخلف انجام می دهد برایش حبس یا جریمه نقدی در 

نظر گرفته می شود.
معاون رصد و پایش زیســت محیطی یگان حفاظت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت معتقد اســت: حیوان آزاری معمولا یا جنبــه روانی دارد یا 
برای دیده شــدن در فضای مجازی انجام می شود یا این افراد توسط کسانی 
انتخاب می شــوند و ســناریویی به آنها داده می شــود تا اجرا کنند، یا اینکه 
آن فــرد فیلم را برای دیده شــدن و لایک خوردن در صفحــه خودش تهیه 
می کند، از این دست پرونده ها زیاد داشته ایم که فرد برای دیده شدن صفحه 
مجازی اش در ذهنش یک سناریو تعریف می کند بعد دست به حیوان آزاری 

می زند تا فقط مردم صفحه اش را ببینند.
علیرضا ساجدین درباره تعداد پرونده های حیوان آزاری در فضای مجازی 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون در زمینه جرائم در فضای مجازی سه مورد 
داشــتیم که دو مورد قطع کردن دم روباه بود که افراد متخلف شناســایی و 
پرونده قضائی برایشــان تشکیل شــد، مورد سوم هم پوست کندن و خوردن 
یک حلقه مار به صورت زنده که البته تاکنون موفق به شناسایی فرد متخلف 
که در فیلم عمو حســن نامیده می شــود نشــده ایم و با همکاری پلیس فتا 

دنبال وی هستیم.
وی اظهار کرد: از ابتدای ســال ۱۴۰۳ تا شــش ماه اول، ۲۲۸ مورد رصد 
فضای مجازی داشــتیم که از این تعداد برای ۶۰ مورد پرونده تشــکیل و به 
دســتگاه قضائی معرفی شــدند، از این تعداد ۳۲ مورد پرونده های شکار و 
صید پســتانداران، آبزیان و پرندگان، ۲۵ مــورد خرید و فروش حیات وحش 
زنده و نگهداری آنها و سه مورد هم تاکسیدرمی و فروش و نگهداری اجزای 

حیوانات بوده است.
وی افزود: درباره تاکســیدرمی ها و فروش شــاخ و ســر، دو مورد قوچ و 
میش و یــک مورد آهو بوده اســت، همچنین شــکار و صید پســتانداران، 
پرندگان و آبزیان شــامل بز کوهــی، قوچ و میش، جبیر، کبــک، گراز، اردک 
سرســبز، خرگوش و ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی زردپر هم جزء آنها 

بوده است.
ســاجدین به پرونده های حیات وحش زنده اشاره کرد و گفت: سه مورد 
خرید و فروش شیر در فضای مجازی داشتیم، پرندگان شکاری مانند دلیجه، 
سارگپه، قرقی، شــاهین، همچنین پرندگانی مانند کبک و پرندگان غیربومی 

مانند کاسکو، طاووس و شاه توتی کاکادو در این پرونده ها موجود بودند.
معاون رصد و پایش زیســت محیطی یگان حفاظت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: از ســال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در مجمــوع ۶۲۴ مورد آزار و 
اذیــت و خریــد و فروش حیات وحــش از طریق انتشــار در فضای مجازی 
منجر به تشــکیل پرونده شــد که از این تعداد ۳۹۶ مورد مربوط به شــکار 
و صید، ۱۱ مورد کشــف ســلاح و مهمــات، ۵۰ مورد فروش تاکســیدرمی 
و اجــزای حیات وحش، ۱۴۷ مــورد فروش حیات وحش زنــده و ۲۰ مورد 

حیوان آزاری بوده است.
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 خانم آدینه چند وقت است که مصاحبه نکرده اید؟  �
به  عنوان مصاحبه رسمی که بنشینم و گفت وگو کنم، خیلی سال است.

 باعث افتخار ما و روزنامه «شــرق» است. کاش در شرایط بهتر و برای اتفاق   �
بهتری در خدمت شما بودیم، نه مرور خاطرات آقای مهرجویی.

من هم بابت این ماجرا متأسفم.
 می خواستم از شما بپرسم وقتی شــنیدید آقای مهرجویی فوت کرده اند، کجا   �

بودید؟
خانه بودم.

 چه شد؟ چه کردید؟  �
الان نمی توانم واکنشم را اینجا انجام دهم. چون ناگهان با چشمانی از حدقه 
درآمده، آنجایی که نشســته بودم، ناخودآگاه به جلو پریدم و صدایی از من درآمد 
که نمی توانم دوباره تولیدش کنم. اما حسش این بود: ولی انگار یک نفر از پشت، 

ناگهان به مغز و سرم کوبید. با چشمانی از حدقه درآمده فریاد می زدم... .
 چطور متوجه شدید؟ در خبرها خواندید یا به شما خبر دادند؟ صبح بود؟  �

باور می کنید یادم نیســت؟ آن قدر برایم هراس آور و باورنکردنی بود که واقعا 
الان نمی دانم چه زمانی از روز یا شــب بود که کســی زنگ زد و گفت یا در جایی 

خواندم؛ نمی دانم واقعا.
 یادتان هست چه کردید؟  �

فقط تنها بودم. واقعا یادم نیســت. بعدها هم خیلی فکر کردم که چه شــد و 
چه کردم، اما یادم نیست. فقط احتمالا چون تنها بودم، پا شدم و دور خانه گشتم. 

پریدم بالا، پریدم پایین؛ نمی دانم... .
 آخرین بار چه زمانی با آقای مهرجویی دیدار کردید؟  �

برای فیلم «چه خوبه برگشــتی» آقای درمیشیان تماس گرفتند. به منزل آقای 
مهرجویی رفتم. چند نفر از دوستان هم بودند.

شــب بسیار خوبی بود. طبق معمول، هم صحبتی و هم نشینی با ایشان خیلی 
عالــی بود. بعدا که فیلم نامــه را خواندم، عذرخواهی کــردم. دیدم نمی توانم و 

احساس کردم آنجا زیاد جای من نیست.
 اصلا از چه زمانی با داریوش مهرجویی آشــنا شــدید؟ فارغ از اینکه ایشــان   �

کارگردان ســینما و کارگردان بزرگی بودند، رابطه شما به عنوان گلاب آدینه از چه 
زمانی شخصی شد و ایشان را شناختید؟

از ســر فیلم «مهمان مامان» با ایشان آشنا شدم. تا قبل از آن آقای مهرجویی 
را از نزدیک ندیده بودم. البته در مراســم  سینمایی، ایشان را دیده بودم. اتفاقا یک 
بار در جشــنواره بود، اولین برخورد من با آقای مهرجویی در دستشویی سالن بود. 
رفته بودم دســتم را بشویم، آقای مهرجویی هم آمدند و دست شان را شستند. از 
آینه گفتم ســلام آقای مهرجویی. گفتند سلام خانم آدینه، حال شما چطوره؟ (با 

لحن و حرکات خودشان).
 چقدر خوب لحنش را بازی می کنید... .  �

(خنــده) بله. گفتم وای، چه ملاقات خوبی. بیــرون آمدیم. این اولین برخورد 
بود. بعدش هم که از طریق آقای شریفی نیا برای مهمان مامان با آقای مهرجویی 
ملاقــات کردیــم. آن  هم ملاقــات خیلی دل نشــینی بود. خیلی خــوب و خیلی 

دلچسب.
 در همان خانه کرج؟  �

نخیر، دفتری در خیابان بهشــتی که آنجا برای نقش مش مریم با من صحبت 
کردنــد و گفتند این طوری و آن طوری اســت. همه را توضیــح دادند. گفتم آقای 
مهرجویی اصلا هر کســی آرزو دارد فقط از جلوی دوربین شما رد شود. ولی چون 
این نقش شباهت هایی هر چند دور با نقش من در روسری آبی دارد، نمی خواهم 
در آن مســیر بیفتــم. گفتم چرا خود مامان نباشــم؟ اگر فکــر می کنید به مامان 
می خــورم... . گفت نــه، آن نقش مش مریم خیلی خوب اســت. گفتم البته که 

خوب است. آقای شریفی نیا گفت اشتباه می کنید. گفتم می دانم... .
 پس از اول قرار نبود مامان باشید؟  �

نــه، گفتم می دانم نقش خیلی خوبی اســت. گفتم همــه آرزو دارند فقط از 
جلوی دوربین شــما رد شوند. ولی همین دیگر، یعنی موقعیتی است که اگر فکر 
می کنید نقش خود مامان به من می خورد... . بعد از آن خداحافظی کردیم. رفتم، 
بعد از چند روز آقای شــریفی نیا زنگ زدند که بیایید. گفتم چه شد بالاخره؟ نقش 
مامــان؟ گفتند بله. باز دوباره پیش آقای مهرجویی آمدیم و قرار شــد من مامان 

باشم (بغض می کند).

 به  نظرم اتفاق های خیلی غریبی برای سینما افتاد.  �
زمان آن چنان زود می گذرد که... .

 بــه مهمان مامان برگردیــم و مقداری خاطره های خوب یا بــد را مرور کنیم.   �
مهمان مامــان، یکی از کارهــای به یادماندنــی داریوش مهرجویی بــود. به  هر 
حال ســینمای ایشان، فرود و فرازهایی داشــت. ولی مهمان مامان قطعا یکی از 

بهترین های آخرین بود.
با این حال ارزش هایی که این فیلم دارد، به مرور شــناخته شــد. دفعه اول حتی 
بعضی ها جزئیات را درک نکردند. یکی از دوســتان که روح شــان هم شــاد، از تمام 
مجموعه این فیلم تنها این چیز را گرفته بودند که بازگشــت ســینمای آب گوشتی؛ 
گنج قارون به ســینما. در حالی که به مرور زمان، مهمان مامان نشــان داد که جدا از 
این نظرها و... چه فیلم ارزشــمندی بود. چه فیلم ماندگاری بود. فیلمی اســت که 
ده ها بار می توان دید. یعنی شــاید باورتان نشود، با کسانی برخورد کردم که ۵۰ بار، 
۶۰ بــار، ۳۰ بار، ۱۰ بار، صد بار...، ایــن را بدون اغراق می گویم؛ این فیلم را دیده اند و 
هنوز می گویند دوســتش دارند. یک نفر و دو نفــر و ۱۰ نفر هم نبودند که این حس 
را داشــتند. در تمام این سال ها من این حرف را شنیده ام که می گویند مهمان مامان 
را چند بار دیده اند. هر شــبکه ای نشان می دهد، با آن همراه می شوند و تا آخر فیلم 
را می بیننــد. این برای خودم هم همین طور اســت؛ ما زیاد دوســت نداریم کارهای 
خودمــان را ببینیم. چون هر بار، جدا از تعریــف و تمجیدها، می گردیم و می گوییم 
اینجایــش این طور و آنجایش آن طور بــود. بعضی فیلم ها را اصــلا طاقت نداریم 
ببینیم. ولی جادویی در این فیلم وجود دارد که نمی دانم مربوط به چیست. جادوی 
آقای مهرجویی است؟ در چه موقعیتی و در چه فضایی بوده است؟ بازیگران در چه 
حــال و هوا و فضایی بودند؟ نمی دانم. من که اســمش را جادو می گذارم. جادویی 
که مدام آدم را هر بار مانند یک غذای خوشمزه، مانند طبیعت زیبا که از نگاه به آن 
خسته نمی شــوی، به سوی خود می کشد. من خودم هر وقت کانال گردی می کنم و 
می بینم در جایی، مهمان مامان را نشان می دهد، می گویم آخی...، اول برای تجدید 
خاطــره می گویم آخی، بگــذار این صحنه را ببینم. بعد متوجه می شــوم تا آخرش 

دیده ام. هر بار این قضیه تکرار شده است. پس معلوم است جادویی وجود دارد.
 فکــر می کنید فرهنگ ســینمایی داریــوش مهرجویی و نوع ســینمایی که او   �

می شناخت و حتی نگاهی که به سیاست در پس فیلم هایش داشت، چقدر مفهوم 
بود؟ چقدر دیده می شــد؟ آیا ادامه دهنده ای برای آن سینما وجود دارد؟ مثلا در 
سیاست، نسل جدید خوبی تربیت نشــده است که بلافاصله در ذهن مان بتوانیم 
جایگزین فلان رئیس جمهور را ببینیم. بتوانیم فلان منتقد سیاسی را جایگزین فلان 
نماینده مجلس ببینیم. گاهی در سینما هم این حس تداعی می شود؛ دقیقا مفهوم 
آن مصراع «تــا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید» برایم تداعی می شــود... . فکر 
می کنید اصلا آن چیزی که مهرجویی، ســوادی که داشت، هنوز در سینمای ایران 

وجود دارد؟ مثالش وجود دارد؟
اولا ســؤال کردید فرهنگ ســینمای داریوش مهرجویی چقدر دیده می شود؟ 
چقدر درک می شــود؟ معمولا این طور اســت که به مرور برخــی از اتفاقات درک 
می شــوند... . یعنی همان خیلی رو نیست. چون در حد شعار نیست این فرهنگ 
که ببینید من چه کرده ام، من این طور هســتم، من خیلی آدم باســوادی هســتم، 
شیوه آقای مهرجویی نیست. آن چیزی که ایشان ارائه دادند، به مرور دریافت شده 
است. یک نفر گفته و یادآوری کرده است که این جنبه از سینما هم هست و بقیه 
به مرور متوجه آن شده اند. این جنبه هم هست، این جنبه فلسفی هم هست، این 
جنبه سیاســی هم هست، این جنبه اجتماعی هم هســت. حالا فیلم های ایشان 
که به ظاهر عمیق تر هســتند، دیرتر درک شدند. حتی مهمان مامان همان طور که 
گفتم، به مرور جلوه های مختلف این فیلم دیده شده است. اینکه آیا کسی خواهد 
آمد یا کسی هست، همیشه باید امیدوار باشیم. نمی توانیم بگوییم تمام شد. چون 
اگــر بگوییم تمام شــد، یعنی به پایان خط رســیده ایم و تمام. این اســت که باید 
امیدوار باشــیم که هســت، خواهند آمد و به  هر حال در ســینمای امروز هم آثار 
خیلی خوبی دیده می شود که آن راه را ادامه می دهد. حالا نه راه آقای مهرجویی 
ولی به  هر حال راهی و ســینمایی که راه به فرهنگ یا همین چیزهایی که گفتید، 

راه به فرهنگ، به سیاست، به فلسفه، به هنر، به موسیقی و همه چیز بینجامد.
 از کار با آقای مهرجویی، خاطره ای را که تاکنون به آن اشــاره نکرده باشــید،   �

بگویید. ایشــان در کار، چطور کارگردانی بود؟ مهربان بــود یا جدی یا بداخلاق؟ 
کار کردن با او راحت بود؟

همه اش خاطره اســت... . اولین روزی که همه گروه جمع شــدیم و نشستیم، 

بعد از ســلام و علیک، قرار شد آقای مهرجویی یک  دور فیلم نامه را بخوانند. البته 
این عادت من است که دوست دارم فیلم نامه را با صدای کارگردان بشنوم. خیلی 
خوشحال شدم، چون همه اش فکر می کردم حالا به آقای مهرجویی چطور بگویم 
که شما یک بار فیلم نامه را بخوانید تا من گوش کنم؟ مدام فکر می کردم...، چون 
همــه چیز را همــان اول از کارگردان می گیرم. حتی اگر کارگــردان، بازیگر خوبی 
نباشــد که معمولا کارگردان ها، بازیگران خوبی نیســتند. چون به  هر حال تکنیک 
متفاوتــی دارند. خلاصه وقتی این را شــنیدم، بــال درآوردم. خیلی برایم جالب 
بــود و همین طور ذوق در دلم می پیچید، بــرای اینکه آقای مهرجویی همین طور 
که می خواندند، هر نقشــی را بــا صدای همان نقش می خواندنــد. مثلا دیالوگ 
مــش مریم را مدل مش مریم می گفت (بــا لحن آقای مهرجویی). مامان را عین 
خود مامان می خواند... . همه دیالوگ ها را با صدای آن شــخصیت می خواندند. 
آنجا فهمیدم کــه باید چطور بازی کنم. این تمرین ها برای هر سکانســی بود که 
می خواســتیم بگیریم. قبلش باز همه را جمع می کردند، یک دور آن سکانس را 
می خواندند. این برای من که خیلی به کارگردان وابســته هســتم، فرصتی طلایی 
بود. درباره خوش اخلاق یا بد اخلاق بودن ایشان باید بگویم به چیزهایی حساسیت 
داشــتند که اگر اجرا نمی شد، ناگهان داد می زدند. اگر هم چیزی مطابق میل شان 
بود، خیلی خوشحال و خندان می شدند. همین طور این حالت تا آخر فیلم برداری 
ادامه داشت. اگر به چیزهایی حساسیت داشتند، می گفتند: ای بابا چرا این طوری 
می کنیــد؟ این کارها چیه؟ چرا این طوری می گوییــد؟ به چیزهایی هم که موافق 

میل شان بود، می گفتتند آآآ خیلی خوب بود، آآآ مرسی آره، همین خوبه.
 شــخصیت داریوش مهرجویــی را چطور می دیدیــد؟ گلاب آدینه، داریوش   �

مهرجویی را در ذهنش چطور حلاجی می کرد؟ در مواجهه با کارشان؟ مثلا ما چند 
تصویر از داریوش مهرجویی از ســال های آخر داریم. یکی فریادهایی است که به  

خاطر فیلمش جلوی دوربین زد، سر فیلم لامینور.
چــون این را قبلا درباره ایشــان گفتیــد  و فیلم هایی که اوج و فرود داشــتند  
 و دیگرانــی کــه می گویند چرا آقــای مهرجویی ایــن فیلم را این طور ســاخت، 
چــرا آن فیلم آن طور شــد. نظر من این اســت که ایشــان می گویند من دوســت 
دارم ایــن فیلم نامــه و این یکــی فیلم نامه را بســازم. دوســت دارم این فیلم و 
آن فیلم را بســازم. شــما دوســت ندارید بســازم؟ بفرمایید این فیلم نامه مورد 
نظــر شــما. لیاقت شــما همین اســت؟ بفرمایید، همیــن را می ســازم. پس نه 
آن چیزی که خواســته آقــای مهرجویی اســت. یعنی به  نظــرم نوعی واکنش 
تدافعی بوده اســت. بــرای من، هیچ وقت... یعنی هیچ وقــت فکر نکردم که آخ، 
مهرجویــی به  قولــی افول کرده اســت و این چه فیلمی اســت که او ســاخته؟ 

منظورم را رساندم؟
 بله متوجه شدم. کوتاه هم نمی آمدند. زبان تندی همیشه داشتند؟  �

بله دیگر. در مورد کج سلیقگی ها همین طور بودند. آن را دوست ندارید، این را 
دوست دارید؟ آها. همیشه تجسمش برایم این است که آها این را این طور دوست 

دارید؟ باشد، بلد هستم بسازم. بفرمایید این برای شما.
 بعد از قتل داریوش مهرجویی، گمانه زنی های بسیار زیادی در مورد نحوه قتل   �

ایشــان وجود داشت. پرونده همچنان مفتوح است. تعدادی متهم وجود دارد که 
در زندان هستند. وکیل ایشان به شدت نسبت به نوع پرونده و نوع ورود به پرونده 
اعتراض دارند. به  هرحال شما آن طرف میز هستید، جایی هستید که ممکن است 
در فضای هنر و در فضای سینما  چیزهایی در مورد قتل داریوش مهرجویی بشنوید. 
خود شما صاحب  ســبک و صاحب  اندیشــه هســتید. نگاه تان به قتل داریوش 
مهرجویی چه بود؟ فکر می کنید با همه پازل هایی که کنار هم گذاشــته می شود ... 

اصلا خبرها را دنبال می کنید؟ مثلا حرف های وکیلش را دنبال می کنید؟
بله!

 سکوت دخترشان از یک سو، ابهام هایی که در پرونده کیومرث پوراحمد وجود   �
داشــت از ســوی دیگر و قتل آقای مهرجویی و همسرشــان. می خواستم از شما 
بپرســم نگاه تان به همه اینها چیســت؟ وقتی با دوستان تان صحبت می کنید چه 

می گویید؟
همچنان برای ما هم همه چیز بسیار مبهم است. نمی توانیم درک کنیم که این 
چیســت و از کجا آمده این کینه؟ یعنی همان سؤال هایی که هست، برای ما هم 
همین طور است. واقعا به پاسخ مشخصی نرسیده ایم. اینکه جریان چیست؟ آخر 
چیزهای عجیب وغریب هم هســت. اتفاقا همین پریروز، چیزهای عجیب وغریبی 
خواندم که کســی اظهارنظر کرده بود مثلا در مــورد قتل آقای مهرجویی که این 

قتل را ربط داده بود به مســائلی خیلی عجیب که گفتم این دیگر از کجا درآمد؟ 
مثــلا به  نوعی ربط داده بود به اپوزیســیون. اصلا کســانی بودنــد که نمی توانم 
بگویم و خیلی عجیب بود. منظورم این اســت که در پرونده این جنایت همچنان 
ابهام وجــود دارد و چیزهای ضدونقیض و عجیب و غریب دارد که من همین طور 
مانــده ام. منتظرم ببینم آینده چه چیزی در مــورد این خواهد گفت. بعضی جاها 
این قتل را آن قدر به کینه های شخصی ربط داده اند که وقتی فکر می کنیم و البته 
اخبار دیگری که در مورد آدم های معمولی گفته می شــود، در مورد کینه کشی ها 
می خوانیم که ســر چیزهای بسیار ســاده بوده، مثلا تو به من پریروز فلان چیز را 
گفتی، برای همین دودمانت را به باد می دهم. بعد هم زن و بچه طرف را کشــته  
اســت. از چیزهای بسیار پیش پاافتاده تا چیزهای بسیار پیچیده در این مورد وجود 

دارد. حداقل برای من این طور است. نمی توانم قضاوت درستی کنم.
 ولی حقش این مرگ نبود.  �

اصلا! به هیچ وجه! برای همین است که همه را دیوانه و شوکه کرد. فکر کنید 
زندگی هشتاد و چند ساله، آخرش به چنین فاجعه ای ختم شود! این چیزی نیست 
جز حیرت، سبوعیت، جز خشونت، از جانب هر کسی که می خواهد باشد، باشد. آیا 
قرار است با این قتل، زهرچشمی گرفته شود از کسانی؟ نمی دانم. آیا به این دلیل 
اســت که چرا به من تهمت زدید؟ در این حد اســت؟ نمی دانم. همچنان بهت و 

حیرت وجود دارد، سرد هم نمی شود.
 شما چطور؟ واضح می پرسم، نترسیدید؟  �

که ما را هم بکشند؟
 بله.  �

چرا! هر قتلی اتفاق می افتد، می گوییم بگذارید دری که تا حالا قفل نمی کردم 
را قفــل کنم. چرا! بگذاریــد با اطرافیانم تند حرف نزنــم؛ چون هر لحظه ممکن 
اســت اتفاق بیفتد. آدم به جایی مراجعه می کند، آیا رفتاری نکردم با فلانی؟ این 
برای هر کســی طبیعی اســت. اینکه من کاملا برکنار از حوادث هستم، نمی شود 

این طور برخورد کرد.
 چقدر همسر داریوش مهرجویی را می شناختید؟  �

دو ســفر با آقای مهرجویی داشتم. یک بار برای فیلم روسری آبی در فستیوال 
فیلم تسالونیکی یونان و یک بار هم برای فیلم مهمان مامان، جشنواره ای در ژاپن 
که خانم وحیده هم حضور داشتند. اولین روزی که در لابی نشستیم برای صحبت، 
از خاطره هــا یاد کردیم. آقای مهرجویی از دســتمزدی که بالاخره به من پرداخت 
نشد گفتند (اینجا گلاب آدینه کاراکترسازی می کند) گفتند این نداد. خلاصه خیلی 
جالب بود که ســر ایــن خندیدیم. بعد گفتند من همیشــه می گویم آهِ خانم آدینه  
من را گرفت. بلایی که ســر فیلم ســنتوری آمد، آه خانم آدینه بود. من گفتم آقای 
مهرجویی خدا نکند من آه کشــیده باشــم. خیلی ناراحت شــدم. گفتم خواهش 
می کنم این را از ذهن تان پاک کنید. اصلا چنین چیزی نیســت. واقعا ناراحت شدم. 
بعد گفتنــد آره این خیلی جالب بود که یک روز ســر صحنه آمــدم، گفتند خانم 

آدینه در قراردادش نوشــته مــن کباب کوبیده نمی خورم. یک روز ســر کار آمدم، 
بچه ها گفتند: «آقای مهرجویی، چه نشســته اید که امروز... اشــتباهی برای خانم 
آدینه، کباب کوبیده گذاشــتیم روی میز. خانم آدینه تا آمد و دید، ناگهان ظرف غذا 
را روی میــز پرت کرد». بــاور کنید این را که از زبان آقای مهرجویی شــنیدم اصلا 
شاخ درآوردم. گفتم من ظرف غذا را پرت کردم؟ گفتند بله، بچه ها این طور گفتند. 
گفتم بســم االله، این دیگر از کجا آمد؟ گفتم خدا را صد هزار مرتبه شــکر که خانم 
علو شاهد هســتند، حی و حاضر. هر روز با هم سر میز غذا بودیم. از ایشان بپرسید 
چه زمانی این اتفاق افتاده اســت. محال اســت چنین چیزی باشد. هر روز هر چه 
غــذا می ماند  جمع می کردیم؛ چون آنجا خیلــی فقر بیداد می کرد، در خانه ای که 
لوکیشــن ما بود. اتاق های کوچکی که ســه نفر در آن زندگی می کردند. هر روز از 
همه خواهش می کردم مثلا پلوها را در یک جا بریزیم که بتوانیم اینها را قســمت 
کنیم. از خانم علو بپرسید. اصلا چنین چیزی محال است، محال. بعدا به خانم علو 
گفتم. خانم علو گفتند نه، چه کسی گفته است؟ خلاصه خانم وحیده گفتند: دیدی 
داریــوش؟ دیدی من گفتم این حرف الکی اســت و امکان ندارد خانم آدینه چنین 
کاری کــرده باشــد! گفتم بله واالله. خلاصه این چیزی بود کــه مثل اینکه در فیلم 
آقای مانی حقیقی هم گفته اند. هنــوز آن فیلم را ندیده  ام. آقای مهرجویی گفتند 
«ااِاِِ عجب بابا پدرســوخته هایی هستند این بچه ها»  (با لحن آقای مهرجویی). آره 
این طــوری گفتند. خانم وحیده هم گفتند من که باور نکردم اصلا و خاطره دیگری 
را با خنده گفتند. گفتم چه خاطره ای؟ گفتند یک شــب ســر فیلم برداری آمدم، به 
آشپزخانه رفتم که بگویم مرغ های دیشب را جوجه کباب کنند. گفتند  خانم آدینه 
گفته اســت تمام مرغ های دیشب را ته چین کنید. از خنده منفجر شدم. گفتم: من 
بگویم مرغ ها را ته چین کنند؟  اصلا به من چه ربطی دارد؟ اصلا من خبر نداشــتم 
در آشــپزخانه چه می کنند. انگار دیروز بود (اشک در چشمانش حلقه می زند) که 
دور آن صندلــی با آقای مهرجویی نشســته بودیم، غش غش می خندیدند. دوباره 
گفتند عجب آدم هایی هســتند. نمی دانم، به من این طوری گفتند من هم تعجب 
کردم و عصبانی شــدم که به خانم آدینه چه ارتباطی دارد که دستور می دهد. من 
حیرت زده گفتم من اصلا نمی دانســتم برنامه چیست. چرا باید بگویم همه مرغ ها 
را ته چین کنیــد؟ دوباره خانم وحیده گفتند دیدی من گفتم؟ اینها حتما گندی بالا 
آورده اند. گفتنــد چه کار کنیم، چه کار نکنیم که آقــای مهرجویی ما را دعوا نکند، 

گفتند بزرگ تر اینجا خانم آدینه است، نمی توانند به او چیزی بگویند.
 پس گردن شما انداختند...  �

بله! گردن خانم آدینه انداختند. بعد دوباره کلی خندیدیم. آقای مهرجویی با 
همان لحن خودشان گفتند پس چه خوب شد این را به شما گفتم. من هم گفتم 
خیلی خوب شــد که شــما اینها را گفتید وگرنه من بی خبر از همه جا، همین طور 
بار این دو روی دوشــم می مانــد بدون اینکه خودم بدانــم. خلاصه روزهایی که 
آنجا بودیم، همه  روزهای خندانی بود. برای همین هنگام شنیدن خبر آن فاجعه 
علاوه براینکه با هم کار کرده بودیم ولی ناگهان و ناخودآگاه خاطره آن ســفرها به 

من هجوم آورد و شوکی به من وارد شد که باورتان نمی شود، در یک لحظه هزار 
فریم از جلوی چشم من گذشت (گریه).

 وقتــی خبر را دیدیــد؟ دردناک ترین مســئله در مرگ مهرجویی برای شــما   �
چیست؟

دردناک ترین همین اســت. از دست دادن فجیع کسی که عمرش را در خدمت 
به فرهنگ و هنر گذاشــته خیلی اذیت کننده است. چون مرگ به هرحال همیشه 
هســت ولی به آن شــکل، پاســخ دادن به عمری فعالیت این چنینی  خیلی برایم 

دردناک بود.
 واکنش سینما و سینماگران به این واقعه را چطور دیدید؟  �

هیچ! همه همین حالت من را داشتند؛ دارند.
 الان چطور؟ آیا به  نظرتان واکنش اعتراضی یا هر واکنشــی که می توانســتند   �

نشان دهند کافی بود؟ آیا اتحادی آن پشت، بعد از مرگ مهرجویی شکل گرفته؟
آن قدر این عجیب بود که در جمع هر کســی چیزی می گفت. هیچ وقت ندیدم 
به جمع بندی در آن جمع ها برســیم. به جمع بندی که مثلا همه بالاتفاق بگویند 
بله، یک جریان مثلا سیاســی پشت ســر این قتل اســت، حتما در آن جمع یکی 
می گفت بله، یکی می گفت نه، یکی می گفت بله و دیگری می گفت نه. این خیلی 

عجیب است.
 آیا چیزی هســت که بخواهید بگویید در مورد قتل داریوش مهرجویی؟ خود   �

داریوش مهرجویی؟
فکــر می کنم خیلی مختصــر و مفید تا جایــی که در این زمانی که داشــتید 
می گنجید، همه اش همین اســت. چیز بیشتری واقعا ندارم بگویم. فقط امیدوارم 
روزی، زمانــی، زوایای تاریک این اتفاق معلوم شــود. البته اگر هم معلوم شــود، 
تغییری در این فاجعه رخ نمی دهد. فاجعه ای که داغش همیشــه بر پیشــانی و 
قلب و جان این ســینما می ماند. مثلا من از برخی نزدیکان ایشان پرس وجو کردم 
که چه اتفاقی افتاده، شــما که این قدر نزدیک بودیــد ؟ آن نزدیکان به طور خیلی 
مســجل گفتند که این قضیه انتقام و انتقام کشی شخصی بوده است. مثلا سؤال 
کردم که آیا این قضیه سیاســی نبوده اســت؟ قاطع گفتند نه! آنها خیلی نزدیک 

بودند. گفتند نه! برای همین گیج کننده بوده و هست.
 ولی ادعاهای وکیل شان متفاوت است.  �

بله، نکاتی گفته اند که در حال پیگیری اســت. ولی موجودی نازنین در ســنی 
که بایســتی به آرامشــی می رســیده ، به خلوت دل نشینی می رســیده ، نرسیده و 
ناگهان کات شــده است. البته  خود آقای مهرجویی هم اصلا اهل خلوت نشینی و 
کار نکردن نبودند. من با چیزی که از دور از آقای مهرجویی می دیدم، آن اشتیاق و 
شوق و شور سازندگی، شوری که مربوط به خلق آثار جدید است، همچنان امیدوار 
بودم که روزی، یکی از آثاری که خودشــان دوست داشتند از گنجه دربیاید. کسی 

زنگ بزند که آقای مهرجویی، چه چیزی دوست دارید بسازید؟ بفرمایید بسازید.
این حسرت برای من و دوستداران ایشان به دل ماند.

گلاب آدینه از خاطراتش در مهمان مامان و فیلسوف سینمای ایران می گوید

داریوش مهرجویی؛ از سینما تا جادو

زندگــی  کنیــد  فکــر 
 ، له چند ســا د و هشتا
بــه چنیــن  آخــرش 
فاجعه ای ختم شــود! 
این چیزی نیســت جز 
حیرت، ســبوعیت، جز 
از جانــب  خشــونت، 
می خواهد  که  هر کسی 
قرار  آیا  باشــد.  باشد، 
قتل،  ایــن  با  اســت 
شود  گرفته  زهر چشمی 
نمی دانم.  کســانی؟  از 
آیا به این دلیل اســت 
که چرا بــه من تهمت 
حد  ایــن  در  زدیــد؟ 
نمی دانــم.  اســت؟ 
همچنان بهت و حیرت 
وجود دارد، ســرد هم 

نمی شود.

اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۲، آخرین کار من به عنوان خبرنگار هنری در روزنامه بهار و به دبیری گیسو فغفوری انجام شد. گفت وگو با داریوش مهرجویی و رؤیا تیموریان در خانه زیبادشت. همان 
ویلای باصفایی که احتمالا مقتل داریوش مهرجویی بود. از میوه های باغ چیده بود و پذیرای ما شــد. تیتر آن مصاحبه این بود: «دچار فردیت پاره پاره شــده ایم». حالا ۱۱ ســال گذشته و من دیگر 
خبرنگار ســینمایی نیســتم. هرچه گشتم، عکس های آن خانه و آن جمع خصوصی را پیدا نکردم. در یک سال گذشته بارها گشــته ام که عکس های مهرجویی و تیموریان در آن خانه را پیدا کنم اما 
نتوانســتم. این بار پس از ۱۱ سال شماره گلاب آدینه را می گیرم. خبرنگار سینمایی نیستم و انگار پشت تلفن قفل کرده ام. هر دو درباره داریوش مهرجویی حرف می زنیم و قرار می شود ۴۸ ساعت 
بعد در دفتر روزنامه «شرق» او از خاطرات «مهمان مامان»  بگوید و داریوش مهرجویی. بغض  و اشک هر دقیقه او را به سکوت وا می داشت، اما باعث نمی شد که کاراکترسازی نکند و برای مان شبیه 
به داریوش مهرجویی دیالوگ نگوید. زیبایی این گفت وگو این بود که آدینه هر بار که می خواست جای مهرجویی حرف بزند، نقش مهرجویی را برای مان بازی می کرد. من بیشتر گوش می کردم. این 
یک مصاحبه ســینمایی نیست،  بلکه یادبود مردی است که سینمای ایران مدیون اوست. مدیون زنی است که هم پای کارگردان بزرگ ایران ایستاد. این متن مرور خاطره گلاب آدینه، یکی از زنان 

بزرگ سینما و تئاتر ایران از مردی است که ناجوانمردانه در خانه اش شرحه شرحه شد و سینمای ایران را تا ابد داغدار خود کرد.
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